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  با توجه به گرمای شدید در جزیره کیش، اکثر خودروها با مشکلات بسیاری از قبیل خرابی موتور، مستهلک شدن، رنگ پریدگی بدنه و نبودن قطعه دست به گریبان هستند.
عکس:  مارال شیرخواه / باشگاه خبرنگاران جوان

مرسدس - مسعود کیمیایی - ۱۳۷۶
یحیی (پارسا پیروزفر ): ...یه قمه است. ایناهاش. اما ازش نترسین. باهاش دو هزار تا، دویست هزار تا... گردو شکستم!

اما یه خون تا حالا نریخته. شغل خودشو نمی دونه. شغل قمه، دروندنه.
اما قمه منِ خیابونی همینه. ما دو تا عین همیم.

هر دو با هم بی عرضه و خوشگل! با هم عین سیاوش!

دیـالـوگ روز

پوشه
در دسته بندی پادکســت های مستند فارسی پادکســت پوشه روایتگر 

مهم ترین وقایع سیاسی و تاریخی ایران و جهان است.
 اگر بــه اتفاقات مهــم تاریخی، چگونگی سرگذشــت آنهــا و وقایع 
استنادشــده آن علاقه مند هستید پادکست پوشــه انتخاب مناسبی برای 

شماست.
 این پادکست را امیرحسین مددی با بیانی شیوا، صریح و سانسورنشده 

بیان می کند.

اپیزود پیشنهادی:  پوشه ۸: بغداد ۱۳۶۱
در این اپیزود داســتان شــرایطی را کــه در نهایت تعجــب و هیجان 
در یکــی از وقایــع جنگ ایران و عــراق اتفاق افتاد، می شــنوید که دلیل 
کاریزماتیک بــودن نیروی هوایی برای مــا ایرانی ها را توضیح می دهد. در 
ادامه داستان یکی از تاکتیکی ترین استراتژی های نیروی هوایی زمان جنگ 
را تشــریح می کند که چطور در یک شرایط سخت و دشوار جنگی نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســلامی ایران را به موفقیت رساند. برای شنیدن 

این پادکست تصویر زیر را اسکن کنید.

معرفى پادکست  

شاهنامه خوانى

پس از کشته شدن پیران ویســه، برادران او، لهاك و فرشیدورد از طریق بیابان 
راه توران در پیش گرفتند و گودرز از پهلوانان سپاه خود خواست که یکی از آنان 
در تعقیب آن دو رفته، به اســارت بازآورندشــان و گستهم داوطلب شد آن دو را 
یا هلاك کند یا اســیر گرداند و در پی آنان شــتاب گرفت. بیژن چون آگاه شــد یار 
همیشه یاورش به تنهایی در پی آن دو پهلوان تورانی رفته، سخت پریشان شد و 
به رغم مخالفت گیو به یارى گســتهم شتافت و زمانی به گستهم رسید که او دو 
پهلوان تورانی را از پاى درآورده و خود از شدت زخم در کنار چشمه اى بی هوش 
افتاده بود. بیژن چون گســتهم را در آن حال بدید، ســر او را بر دامان خود نهاده، 
زار بگریســت که چرا او خود کوتاهی کرده، اجازه داده گســتهم به این نبرد وارد 
شــود که آن نبرد از آن او بوده است. بیژن ســوگمندانه می نالید: «اکنون با مرگ 
تو آرزوى دشــمن برآورده خواهد شــد». در این هنگام گســتهم به هوش آمده، 
گفت: «اى یار نازنینم، خویشــتن را این گونه میــازار که درد و رنج تو بدتر از مرگ 
براى من است. تنها آرزویم این است که راهی بیابی و مرا به حضور شاه رسانی، 
می خواهم چهره او را ببینم و پس از آن چون مرگ مرا دررباید، دیگر باکی نیست 
که پایان زندگی هر کس جز خاك نیست و خواهش دیگرى نیز دارم، اگر می توانی 
آن دو تورانی ناپاك تن را با خود به نزد خسرو ببر تا شهریارم ببیند آنان را چگونه 
از پاى درآورده ام و بیهوده سر به باد نداده ام». نشانی پیکر بی جان آن دو تورانی 
را به بیژن داد که در دوردســت ها افتاده بودند و چون این سخنان بگفت، یك بار 

دیگر توان از دست بداد و بی هوش شد.
بیژن ســر گستهم بر زمین گذارده، با شــتاب برفت. نمد زین اسب را برگرفت 
و در زیر ســر او گذارد تا کمی آرام گیرد و دامن زره او را بشــکافت تا خستگی از 

آن تن پوش، آســانی گیرد. سپس در حالی که همچنان براى گستهم گریان بود، به 
ســوى جایی شتافت که او نشان داده بود. بیژن به بلنداى تپه اى رفت و دو سوار 
تورانی را دید که خســته و درمانده در راه بازگشت به توران هستند. بیژن بر آنان 
بتاخــت، یکی را از پــاى درآورده، دیگرى را گفت اگر مــرگ نمی جوید، یارى اش 
دهد تا پیکر لهاك و فرشیدورد را بر پشت اسب ها بنشانند و چون آنان به پیکر دو 
سردار جنگی رسیدند، هر دو را غرقه در خون یافتند. بیژن، گستهم را آفرین گفت 
و به آن تورانی که زنهار داده بود، فرمان داد پیکر آن دو را بر زین کشیده، دست و 
پاى شان را ببندد تا از اسب فرونیفتند. آن گاه شتابان به نزد گستهم بازگشت از بیم 
آنکه مبادا بی جان شده باشد. با آواى بلند می گریست و بی آزار و نرم، پیکر ناتوان 
گســتهم را بر زین نشانده، به تورانی گفت بر پشت اسب گستهم بنشیند و او را در 
آغوش گیرد. و بدین گونه آن کاروان کوچك به ســوى پارس به حرکت آمد. همه 
امید بیژن آن بود که گســتهم را زنده به خسرو رساند. بیژن در تمام راه گستهم را 

می ستود و دلدارى اش می داد.
از دیگر سوى چون نُه ســاعت از روز بگذشت و خورشید از چرخ گردون پاى 
پس کشید، خسرو به سپاه ایران در آن آوردگاه پیوست. سپاهیان ایران به استقبال 
او شــتافتند و او را آفرین خواندند و خســرو همچنان بر پشــت اسب بنشست تا 
همه ســپاهیان چهره زیباى او را ببینند و از حضورش آگاه شــوند. گودرز فرمان 
داد آن ده مبــارزى که بر ده پهلوان تورانی غلبه کرده بودند به حضور شــاه آیند 
و خســرو با آنان به نوازش ســخن گفت. سپس همه کشــتگان تورانی را نیز به 
حضور شــاه آوردند و پیکر بی جان گروى زره و پیران ویســه نیز در میان آنان بود. 
شــهریار ایران با مشاهده آنان از اســب فرود آمده، یزدان پاك را سپاس گفت که 
او را بر دشــمنانش پیروزى داده، فرمان داد به ده پهلوان پیروز هدایایی گران بها 
عرضه دارند و چون نگاهش بر پیکر بی جان پیران ویســه نشست، از اندوه آب از 
دو دیده فروریخت و از نیکی هاى او یاد کرد، گویی در دلش از مرگ پیران آتشــی 
افروخته شده بود و گفت: «بخت بد، اژدهایی خشمگین است که شیر شرزه را نیز 
به دام آورد. هرچه او را گفتم به ما بپیوند، دل جدایی از افراســیاب را نداشــت و 
آن مهربان مرد، دژخیمی شــد که آرزوى ویرانی ایران را در سر می پروراند و براى 

مهرى که به افراســیاب داشــت، جان بر کف نهاد و زندگی بر باد داد». و فرمان 
داد اســتودانی برپا دارند و در آن تخت هاى گران نهادند که شاینده مهتران است 
و آن پهلوان را با تشــریفات و احترام بسیار به استودان سپردند. سپس خسرو به 
گروى زره پلشت زشت روى نگاه کرد و از ژرفاى سینه باد سرد برون داد. در چهره 
آن دیووش بنگریســت، چهره اى نازیبا و مویی فروریخته داشــت و با خود گفت: 
«خدایــا بر پیدا و نهان آگاهی، کاووس بی گمان خطایی بزرگ مرتکب شــده بود 
که این دیو را بر فرزند او گمارده بود و من خون ســیاوش از افراســیاب بخواهم 
و در این خونخواهی شــتاب ورزم». و فرمان داد سر گروى زره را چون گوسپند از 
تنش دور گردانند و افزود پیکر بی سر او را به آب افکنند تا ماهیان آن را بخورند. 
خســرو پس از دیدار از مجروحان و دلجویی از ایشان، از دیگر سپاهیان دیدار کرد 
و هر آن کس را که شایسته خلعت و نعمت بود، با گشاده دستی هدیه بداد و به 
پاس خدمات گران قدر گودرز، حکمرانی اصفهان را به او بخشــید. در این هنگام 
از ســوى سپاه درهم شکسته توران، مردى سالمند و تجربه دیده و سردى و گرمی 
روزگار چشیده خواستار دیدار با خسرو شد، خسرو او را پذیرفت. آن پیر به خسرو 
گفت: «اکنون همه ســپاه توران از تو فرمان می برند و کســی از خواســت یزدان 
رهایی نیابد حتی اگر در دهان اژدها باشــد و خداوند داند که ما در ریختن خون 
ســیاوش بی گناهیم و اهریمن، دل افراسیاب را ببُرد و ما به اینجا به کین خواهی 
نیامده ایم و از این جنگ بدى ها کشیده ایم، پسر بی پدر شده و پدر بی پسر و اکنون 
به پوزش خواهی آمده ایم. اگر شاه اندیشه ریختن خون ما کند، بر او گناهی نیست 
و اگر ببخشــاید، بخشایش رواست». خسرو چون سخن او بشنید، آنان را ببخشود 
و سپاه توران در برابرش پیشانی بر خاك ساییدند و خسرو در دل خدایی را ستود 
که ســپاهی را که براى ویرانی ایران آمده بودند، اکنون این چنین پریشان گردانیده 
و بخشــایش می جویند. خســرو بر همه آنان رحمت آورد و گفت: «همه شــما 
در پناه من هســتید، هرچند که بدخواه تاج و تخت شــهریار ایران باشید؛ هرکس 
می خواهد، به سپاه ایران بپیوندد و هرکس مایل باشد، به نزد افراسیاب بازگردد؛ 
راه بر کســی بسته نیســت». و ترکان چون این سخن بشنیدند آرزوى پیروزى شاه 

ایران را کردند.

 فرجام پیران و گروى زره

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی – با 
حضــور در روزنامه «شــرق» ضمــن بازدید از قســمت های 
مختلف تحریریه، حول مسائل مختلف مطرح حوزه میراث و 

گردشگری به گفت وگو پرداخت.
عزت االله ضرغامی در این دیــدار ضمن گفت وگوی مفصل 
درباره حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نکاتی هم در خصوص 
رسانه ها بیان کرد.  وی گفت: لازم است همه جریان ها از جمله 
روزنامه های جریان اصلاحات نسبت به موضوعات مهم کشور 

حساس باشند و از «قرائت خارج از متن» بپرهیزند.
او دربــاره نگرانــی فعــالان میــراث فرهنگی نســبت به 
سرنوشت ساختمان چاپ رنگین (چاپخانه نشریه توفیق)، قول 
پیگیری این موضوع را از ســوی مراجع مربوطه داد و گفت: با 
علی دارابی (قائم مقام و معاون گردشــگری و صنایع دستی ) 
صحبت می کنم تا هم به دادستانی نامه بزنند و هم ببینیم به 

چه میزان اعتباری برای تملک نیاز دارد.
او همچنین جزئیاتی درباره اقدامات پیش بینی شــده برای 
بازی های جام جهانی قطر و آمادگی های لازم برای این بازی ها 

و گردشگران داخلی و خارجی مرتبط با آن مطرح کرد.
ضرغامی با اشــاره به برخی حواشــی مطرح شده درباره 
ســفرهای اســتانی خود گفت: در بســیاری از مــوارد حضور 

مستقیم من در سفرها، درک بیشتری درباره موضوع به همراه 
دارد و هم زمان به دلیل آشــنایی و ارتباطاتی که با نمایندگان، 
مســئولان  یا مدیــران وجــود دارد، همان زمان دســتورات و 
تأکیداتی صورت می گیرد کــه کار را زودتر حل می کند. ضمن 
اینکه حضور و نحوه بیان مســتقیم مســائل از ســوی من آن 

شجاعت و توجه لازم را به مدیران اجرائی منتقل می کند.
او به قدرت خود در حل مســائل اشــاره کــرد و گفت: در 
این یک ســال اقدامات زیربنایی زیادی انجام شده و حداقل ۲۰ 
مسئله شناسایی شده که به نوبت همه آنها را پیگیری و حتی 
در هیئــت دولت مطرح می کنم اما قبــول دارم که فیلم ها و 
تصاویری که از سفرهایم بیرون می آید، بازخورد بیشتری دارد.

او در پاسخ به ســؤالی درباره تخریب بافت تاریخی شیراز 
و شهرهای دیگری که درگیر این موضوع هستند، گفت: حتما 
آنچــه به عنوان تخریــب اماکن تاریخــی در دوران جمهوری 
اسلامی گفته می شــود، قابل مقایسه با تخریب دوران پهلوی 
و قبل از آن نیســت. جمهوری اسلامی مثل پهلوی نیست که 
آن بلا را بر سر کاخ گلستان بیاورد و همه این نوع عمارت ها را 
حفظ کرده است  اما برخی چون از خارج خط می گیرند، درباره 

اینکه این بناها چقدر حفظ شده اند، چیزی نمی گویند.
او در پاســخ به ســؤالی درباره وضعیت گردشگری شهر 

مشــهد پس از برخی اقدامات محدود کننده و ســلبی و اخبار 
منفــی در اذهــان عمومی، ضمــن اذعان به وجــود برخی 
ناهماهنگی هــا، تصریــح کرد کــه تا به حال ایــن موضوعات 
مشــکلی برای گردشگری این شهر به وجود نیاورده است. اگر 
منظور شــما این اســت که در مورد آقای علم الهدی صحبت 
کنم، مسئله من نیست اما هیچ خط قرمزی برای سیاست های 
وزارتخانه وجود ندارد و با توجه به اینکه گردشــگری و شادی 
در همه جای کشور در دستور کار ماست، برنامه هایمان را اجرا 

می کنیم و هرجا مانعی باشد، مانع را برطرف می کنیم.

ضرغامی همچنین درباره برخی حواشی اخلاقی گردشگران 
تصریح کرد: چه گردشــگر اروپایی و چــه عراقی و... معمولا 
حواشــی دارند و طبیعی است و ما تلاش می کنیم هرکدام را 
به نحوی حل کنیم. درباره مســائل اخلاقی گردشگران عراقی 
می توانم بگویم این موضوع هنوز به عنوان مسئله ای که روی 
کارمان سایه بیندازد، وجود ندارد. نمی گویم نیست اما در حد 
موضوعی که جدیت آن روی جریان گردشگری سایه بیندازد، 

نیست اما موضوعات مطرح شده را پیگیری می کنیم.
مشروح این گفت وگو در روزهاي آینده منتشر مي شود

یادداشت

بازدید عزت االله ضرغامی از«شرق»
 ضرغامی قول داد مشکل چاپخانه رنگین )چاپخانه توفیق( را  پیگیري کند

فریدون مجلسی

گورباچف، قربانی شفافیت  و جنگ پوتین!
میخائیــل گورباچف اولیــن و آخرین 
دبیــر اول حزب کمونیســت و رئیس 
دولت اتحاد جماهیر شــوروی است 
که پس از انقــلاب اکتبر به دنیا آمده 
بــود. داوری هــا دربــاره گورباچــف 
متناقض اســت و بستگی به تعلقات 
ملــی و ایدئولوژیک افــراد دارد. ناسیونالیســت ها و کمونیســت های روس، گورباچف 
را مســئول فروپاشی شــوروی می دانند و به خاطر ازدســت رفتن آن  همه «خاک» یا به 
دلیل شکســت کامل نظریه پردازی های مارکسیستی در عرصه اجرا پس از ۷۰ سال او را 
ســرزنش می کنند و از آن بی اعتباری آرمانی رنجیده اند. بقایای کمونیست های معمولا 
موروثی ایرانی با پافشــاری بر راه  و رسم استالینی نیز به خاطر فروپاشی و ازدست رفتن 

خاک و اعتبار نظام شوروی دل می سوزانند و او را لعنت می کنند.
درواقع این بوریس یلتســین، رئیس جمهور جمهوری فدراتیو روســیه بود که قبلا از 
حزب کمونیست اعلام برائت کرده بود و در مقابل رهبران متعصبی که با کودتای نظامی 
گورباچــف را به بند کشــیده بودند، با اعتمادبه نفس و اعتقاد بــه اینکه نظامیان نیز بر 
اثر فســاد و ناتوانی حکومت اعتقاد و وفاداری ایدئولوژیک خود را از دست داده بودند، 
در جایگاه رسمی ریاست جمهوری روسیه با شجاعت مقاومت در برابر حضور خیابانی 
نیروهای زرهی ایستادگی کرد و خود بر تانک ایستاد و سرنوشت آن کودتای بی پشتوانه را 
به ناکامی کشاند. گورباچف از گروگان گاه خود آزاد شد و از یلتسین سپاسگزاری کرد، اما 
کسی که چنان خطری را در تقابل با نظامیان کودتاچی به جان می خرد، آن قدر جاه طلبی 
دارد که حاصل دستاورد خود را به گورباچف از  بند  رهیده تقدیم نکند! یلتسین به عنوان 
عضو اصلی و محوری اتحادیه، استقلال و جدایی روسیه را از اتحاد شوروی اعلام کرد. 
رؤســای جمهوری های تشکیل دهنده اتحادیه نیز که اعتماد به بقای خود را در اتحادیه 
بدون سر از دســت داده بودند، برای حفظ جاه و مقامی ممتاز بی درنگ با اعلام برائت 
از حزب کمونیســت، استقلال جمهوری های خود را در قالب مرزهای تعیین شده توسط 
شــوروی اعلام کردند که اکنون صفت «پیشــین» را بر آن افزوده بودند. به این ترتیب با 
فرونشستن باد شوروی، گورباچف که اکنون رئیس جمهوری بی سرزمین شده بود، کلیدها 

را تحویل یلتسین داد و برکنار شد!
مسائل پس از فروپاشی و ناتوانی اداری یلتسین نیمه مست و کادرهای مدیریت کشور 
چنان هرج ومرج آفرین شــد که مردم ثروتمندترین کشــور بالقوه جهان گرســنه ماندند. 
تورم حقوق ماهانه کارمندان، نظامیان و خصوصا بازنشســتگان را چنان بی ارزش کرد که 
گرسنگی و استیصال آنان را به خیابان کشاند که آرزومند همان امنیت سرکوبگرانه پیشین 

بودند. یلتسین نیز سرنوشت کشور را به دست پوتین مأمور امنیتی نظام پیشین سپرد.
پوتین توانســت با همت بسیار در سایه همان عادات سرکوبگرانه رژیم سابق روسیه 
را بــه جایگاه ابرقدرتی ثروتمند نزدیک کند، اما خودکامگی ناشــی از جایگاه حکومتی 
عملا مادام العمر برای او سرنوشــتی را رقم زد که به تراژدی کنونی در اوکراین انجامید! 
این مقدمه و زمینه ای بود که بگویم چرا گورباچف را در زمان مرگ قربانی شــفافیت و 

جنگ پوتین می دانم.
اگر گورباچف را برجســته ترین دولتمرد قرن بیستم بنامیم، از جهتی سخنی به گزاف 
نگفته ایــم. قرنی که با خودنمایی قیصر ویلهم و مقاومت مارشــال پتن و ظهور لنین و 
استالین آغاز شد و با جهان گشایی هیتلر و پایداری چرچیل، دوگل، روزولت، مائو، چوئن 
لای و ترومن دو جنگ جهانی با انبوه کشــتگان ده ها میلیونی را پشــت ســر گذاشت تا 
وارد میانه قرن شــد و با کشمکش های چهره هایی نظیر خروشچف، جان کندی و فیدل 
کاســترو تا مرز جنگ بزرگ دیگری رفت و در پایان با چهره گورباچف و فروپاشی رقیب 
بزرگ جهان غرب در عرصه جنگ ســرد مواجه شد. تفاوت گورباچف با دیگر چهره های 
بزرگ سیاسی قرن بیستم در این است که دیگران همگی دست هایشان در سرکوبگری ها 
و جنگ هــای بــزرگ داخلی و خارجی خون آلود اســت! او به دلیــل تربیت فرهنگی و 
متمدنانه تر خود قادر به خشونت ورزی های همتایانش در راه حفظ و بقای قدرت نبود. 
او مأموریت و رســالت دولتمردی را در عرضه خدمت و رفــاه به مردم یعنی صاحبان 
اصلی کشور می دانســت نه اینکه مردم را موظف به گذشت و فداکاری در راه دولت و 
آرمان مورد ادعای آن بداند. چنین بود که از سیاســت سرکوبگرانه مستعمرات اروپایی 
شوروی دست برداشت و اجازه داد همه آنان با گریز از استیلای شوروی راه دموکراسی، 
پیشرفت و رفاه را بیابند  و به دنبال سرنوشت خود روند. هرگز سپاس صدها هزار آلمانی 
را که با اشــک و لبخند به هنگام برچیده شــدن دیوار برلین فریادهای گوربی، گوربی سر 
داده بودند فراموش نمی کنم. فریادهایی که برایش جایزه صلح نوبل را به ارمغان آورد 
که تندروهای چپ و راســت آن جایزه ضد ســرکوبگری و خونریزی و شجاعت پذیرش 

حقوق ملت ها را ناسزاوار نامیده اند!
چرا قربانی شفافیت شد؟ زیرا دریافت که فساد ویرانگر شوروی حاصل عدم آزادی بیان 
و انحصار قدرت در اختیار حلقه کوچک منسوبان به حزب قرار گرفته بود که موجب شده 
بــود آنان در پنــاه پرده اختفا و پنهان کاری از ملت به فســاد و مال اندوزی بی پروا بپردازند 
 و ســدی در مقابل توســعه و رفاه مردم ایجــاد کنند. برنامــه اش را در دو  کتاب ارائه کرد : 
«گلاسنوست» یعنی همان «بلورینگی» و شفافیت و کتاب دوم «پرسترویکا» یعنی بازسازی 
که باید در پناه شــفافیت اجرا می شد. منتها با برنامه گلاسنوست چنان منظر ناخوشایندی 
از فســاد نهادینه شده و ساختاری پدیدار شــد که «چندان امان نداد که شب را سحر کند!» 
و آرزوی پرســترویکای او بر باد رفت و قربانی پوتین شــد؛ زیرا در زمانی که روســیه مدرن 
می رفت تا در مقابل شکست شــوروی و استبداد کمونیسم الگوی موفقی از آزادی نسبی 
و دموکراســی نسبی جامعه ای سرکوفته باشد، بروز جنون قدرت و توسعه طلبی پوتین در 
اوکراین، به جــای مذاکره  و مطرح کردن دعاوی از روش هــای عقلانی، چنان ضربه ای به 
حیثیت روسیه زد که مانع ادای آخرین احترامات ملی و بین المللی با حضور سران کشورها 

و دست کم کشورهایی شد که آزادی و استقلال خود را مدیون گورباچف می دانند.


